
کرونایــی چطــور   ایــن روزهــا را بــا حــال و هــوای 
می گذرانید؟

نگــو کــه دلــم خــون اســت!)می خندد( 11 مــاه زندانــی 
بــدون گنــاه و بــدون محاکمــه در زنــدان انفــرادی! نه 
رفــت داریــم و نــه آمد. فقــط گفت وگوی تلفنــی اما نه 
این که شــما را دوســت نداشــته باشــم، بلکه شما را 
دوســت دارم و نمی خواهــم بــه خانــه ات بیایــم که به 

خطر بیفتی. از کجا معلوم که من آلوده نباشم.
 در دوره کرونــا در هیــچ پــروژه کاری هــم شــرکت 

نکردید؟ 
از پارســال آذرماه من دیگر هیچ کاری نداشــتم؛ البته 
در ایــن مــدت شــاید حــدود 12-13 کار را دوســتان به 
مــن لطف داشــتند و تمــاس گرفتند امــا گفتم واقعا 
نمی توانــم بیایــم. بــرای ایــن که هــم دیابــت دارم هم 
ســنم بالاســت و بلافاصله ممکن است مبتلا شوم؛ 
البتــه آدم اگــر بمیرد نعمت اســت ولی نباید مرگش، 
زحمــت و مزاحمتــی بــرای اطرافیانــش ایجــاد کنــد و 
بعد هم عامل انتشــار ویروس بشــود که از او، پنجاه 
نفــر دیگــر هــم بگیرند. هیچ کاری هم از ســلامت آدم 
واجب تــر نیســت و ایــن دســتور دیــن ماســت کــه 
بــدن جمله واجبات اســت. دعــا می کنم به حق جد م 
زهرای مرضیه)س( این کرونا از عالم برداشــته شــده 

و گرفتاری هــای مــردم تمــام شــود. این هایــی کــه بــه 
خاطــر کرونــا بیکار شــده اند، بعضی شــان ســه،چهار 
بچــه هم دارند و مســتاجرند، واقعــا باید چکار کنند؟ 
هرچیــزی هــم کــه مــی روی مغــازه بخــری هــر روز دو 
برابــر می شــود! هیچ کســی هم نیســت بگویــد واقعا 
علتــش چیســت. فقــط از خــدا می خواهم ایــن کرونا 
زودتــر برداشــته شــود و از هموطنــان هــم عاجزانــه 
می خواهــم ایــن نــکات بهداشــتی را رعایــت کننــد، 
 هم به خودشــان رحم کنند و هم دیگران را دوســت 

داشته باشند.
 از همکاران تــان و ســایر هنرمنــدان خبر دارید که 
در این دوره کرونا چطور سر می کنند و چقدر از جهت 

اقتصادی ضربه خورده اند؟
از همکارانــم خبــر مســتقیم نــدارم ولــی شــکر خــدا 
بیشترشــان وضع مالی  شــان خوب است و اگر بیکار 
هــم باشــند، آن قــدری دارنــد کــه مدتــی را بگذراننــد. 
بیشترشــان هــم کم عائلــه هســتند و فشــار اکثــرا به 
کســانی وارد می شــود کــه عائلــه دارنــد و مســتاجرند 
به خصــوص اگــر مــرد خانــه بیــکار شــده باشــد. فــردا 
هــم متعلــق به امام رضا)ع( اســت و خدا را به ایشــان 
قسم می دهم که به همه مردم رحم کند. فقط کاش 
مردم این مهمانی ها و عروسی ها و تولدها را نگیرند! 

بگذاریــد ایــن چند وقت هم بگذرد، ان شــاءا... کرونا 
کــه تمــام شــد هــر مراســمی کــه خواســتید بگیریــد و 

جبران کنید.
 از کارهــای ســینمایی که در ســال  قبل بــازی کرده 
بودیــد، کاری مانــده کــه بــه خاطــر تعطیلــی ســینماها 

پخش نشده باشد؟
کارهای سینمایی ام که مربوط به سال  آخرین  نه. 
96 هــســتــنــد و پــخــش شـــده انـــد. بــیــشــتــر ســریــال 
آنها هــم از تلویزیون پخش شــده انــد.  داشــتــم کــه 
سریال محکومین و آچمز که از تلویزیون و سریال 
نــمــایــش خــانــگــی نمایش  ــم در شبکه   مــانــکــن ه

داده شده اند. 
 بیــن کارهــای ســینمایی و تلویزیونــی و نمایــش 

خانگی که بازی کردید، کدام را بیشتر دوست دارید؟
هرکــدام یــک دنیــای خاصــی بــود. اما بــه نظــرم وقتی 
فیلمنامه یکی از مشکلات اجتماعی را بیان می کند، 
به دل مردم می نشــیند. همین ســریال محکومین، 
بچــه ای را نشــان مــی داد کــه مــادر نــدارد و پیــش 
مادربزرگــش زندگــی می کنــد و پــدرش هم کــه معتاد 
اســت او را بیــرون می  بــرد و مــواد را تــوی جیبــش 
می گــذارد، غافــل از این که جیب بچه ســوراخ اســت. 
اما بعد که از بچه مواد را می خواهد آن حالت روانی در 

ذهن این بچه 6-5 ســاله می ماند. به نظرم واقعا کار 
خوبــی بود و داشــت ریشــه اعتیــاد را توضیح می داد. 

این مسائل خیلی مهم است.
 فکــر می کنیــد فیلم هایی که در دوره کرونا پخش 
می شــوند بایــد حتمــا پیامــی برای مــردم دربــاره کرونا 

داشته باشند یا کافی است که مردم را سرگرم کنند؟
اگــر پیــام هــم در ایــن مســاله داشــته باشــند بهتــر 
اســت، چون مردم بیکار در خانه نشســته اند و فقط 
تلویزیون می بینند. پس وقتی نشان دهید مثلا من 
بــه یــک عروســی می روم و چند نفــر را مبتلا به بیماری 

می کنم، این خودش بالاترین اثرگذاری است. 
 البته خودتان سریال طنز هم بازی کرده اید. خود 

سرگرمی چقدر برای مردم لازم است؟
بلــه، خصوصــا الان که مردم در این کرونای لعنتی گیر 
افتاده انــد، واقعــا بــه ســرگرمی و خنــده نیــاز دارنــد. 
خودم دیشــب یک فیلم طنز دیدم و پس از مدت ها 
مقــداری خندیــدم. مــردم همــه در خانــه نشســته و 
افســرده شــده اند. مــن خــودم از همــه بدتــرم! تا یک 
چیــزی بگوییــد ســریع اشــکم درمی آیــد. چــون همه 
نشســته ایم یک جــا و نــه کســی بایــد بیاید و نه شــما 
جایی بروید. واقعا خســته کننده و آزاردهنده اســت. 

کلا سرگرمی و البته سریال های طنز لازم هستند.  
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 گپ وگفتی با رابعه مدنی درباره تاثیر کرونا بر مردم 
خ کردن بادمجان تا دستور سر

 کاش مردم 
فعلا مهمانی نروند!

ســده  اوایــل  در    

امید مهدی نژاد

طنزنویس

بیســتم، ســه مــرد برای 
یــک  بــه  کفــش  خریــد 
مغازه کفش فروشی در 
شــاگرد  رفتنــد.  زوریــخ 
مغاره کفش فروشی که 
بــا  لاغرانــدام  جوانــی 
موهــای پریشــان بــود، 
کفش هــای مغــازه را بــه آنها معرفی کرد و ســایز 
پای آنها را پرســید و کفش موردعلاقه هریک از 
آنها را به آنها داد. مرد اول کفشــی را که انتخاب 
کرده بود پوشــید و در پاســخ شــاگرد مغازه که از 
وی پرســید چطــور اســت، گفــت: خوب اســت، 
فقط پشــتش کمی پایم را می زند. شــاگرد مغازه 
گفــت: ایراد ندارد، کفش های ما بعد از چند روز 
جــا بــاز می کننــد. مــرد دوم نیــز کفشــی را کــه 
انتخــاب کرده بــود پوشــید و در پاســخ شــاگرد 
مغــازه کــه از وی پرســید چطــور اســت، گفــت: 
خوب اســت، منتها مقداری برایم گشــاد است 
و پایــم داخلــش بــازی می کنــد. شــاگرد مغــازه 
گفــت: ایراد ندارد، کفش های ما بعد از چند روز 
خودشان را جمع می کنند. مرد سوم نیز کفشی 
را که انتخاب کرده بود پوشید و در پاسخ شاگرد 
مغازه که از وی پرسید چطور است، گفت: الان 
کامــلا انــدازه اســت، تــا ببینیــم در ادامــه چطور 
می شــود. شــاگرد مغــازه گفــت: کفش هــای ما 
انــدازه خودشــان را حفــظ می کننــد و نــه تنــگ 
می شــوند و نه گشــاد. در این لحظه هرسه مرد 
بــا هم یقه شــاگرد مغــازه را گرفتنــد و گفتند: ای 
بچه مزلف، به یکی می گویی گشاد می شود، به 
یکی می گویی تنگ می شــود، بــه یکی می گویی 
همیــن انــدازه می مانــد، بــه نظــر می رســد مــا را 
 ، مســخره کــرده ای. شــاگرد مغــازه گفــت: خیــر
این طور نیست، بلکه من به نظریه ای معتقدم 
کــه ایــن پدیــده را ممکــن می کنــد و نــام آن را 
نســبیت گذاشــته ام و بر اســاس آن همه اینها 
ممکــن اســت. ســه مــرد کــه معلــم و ناظــم و 
دفتــردار مدرســه پلی تکنیــک فــدرال در زوریخ 
بودند، شــاگرد مغــازه را به مدرســه پلی تکنیک 
بردنــد و وی را ثبت نــام کردنــد و وی کــه از نبــوغ 
خاصــی برخــوردار بــود بــه تحصیــل در رشــته 
فیزیــک پرداخــت و پــس از مدتی نظریــه خود را 
نخســت بــه طــور خــاص )نســبیت خــاص( و 
ســپس بــه صورت عام )نســبیت عام( منتشــر 
کرد و منشــأ تحولات بزرگی در فیزیک، فلســفه 

و صنعت کفش شد. 
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مشــهور  نویســنده  لنــدن،  جــک  تولــد 
آمریکایی

شما را از دنیا برحذر می دارم زیرا دنیا شیرین و 
سبز و خرم اســت و به شــهوت ها و خواهش های 

بیهوده پیچیده شده است.

نهج البلاغه حکمت 110:  

Wednesday - January 13 , 2021 | چهار شنبه  24 دی 1399 | 29 جمادی الاول   1442 | 20 صفحه | سال بیست و یکم - شماره 5854| استان تهران و البرز 2500 تومان - دیگر اسـتان ها 1500 تومان

ــی  ــ ــ ــ ــدی عرفاتـ ــ ــ ــ ــؤول: مهـ ــ ــ ــ ــر مسـ ــ ــ ــ ــلامی ایران   مدیـ ــ ــ ــ ــوری اسـ ــ ــ ــ ــیمای جمهـ ــ ــ ــ ــازمان صداوسـ ــ ــ ــ ــاز : سـ ــ ــ ــ ــران    صاحب امتیـ ــ ــ ــ ــح ایـــ ــ ــ ــ ــاعی صبـ ــ ــ ــ ــی، اجتمـــ ــ ــ ــ ــامه فرهنگـ ــ ــ ــ  روزنـــ

 دنیای مادرانه، انبوهی از مهربانی، لهجه همدانی و دستی که همیشه به دعا برای همه 

فاطمه ترکاشوند 

ادبیات و هنر 

گی هایی است که رابعه مدنی را در فیلم ها با آن شناخته اید و  آدم ها بلند است؛ این ها ویژ
وجه زیبای قضیه، آن اســت که خود او هم دنیایی از همین خصوصیات دوست داشــتنی 
خ شــدن، گوشــی را  اســت. تمــاس می گیــرم و پــای جلــز و ولــز بادمجان هــای در حــال سر
برمــی دارد. مــن نگــران بادمجان هــا می شــوم کــه نســوزد امــا او بــا خنــده همیشــگی اش، 
اطمینــان می دهــد کــه زیــر گاز را خامــوش کرده و بعــد هم برایــم مفصل توضیــح می دهد 
خ شــان کنم و چطور روغن شــان را  چطــور آب ســیاه بادمجان هــا را بگیــرم و تا چه اندازه سر
بکشم. لابه لای صحبت هایش به جان مادران این سرزمین دعا می کند که پای چراغ های 
دودی این کارهای پرزحمت را انجام می دادند و دم برنمی آوردند. مصاحبه درباره کروناست و توجه دارد که هر چند 
جمله با دعا برای مردم، دل گرم مان کند. رابعه مدنی که هم سریال طنز در کارنامه اش دارد و هم در فیلم های دیگر 
چهــره آرام و لبخنــد پاک نشــدنی اش، لحنــی مهربان به فیلم ها می دهد، حالا دو ســالی هســت که دیگــر روی پرده و 
صفحه تلویزیون دیده نشده اما مرور و بازبینی فیلم هایش از این جهت که هم درباره دردهای مردم هستند و هم 
آنهــا را بــه تلخــی و گزندگــی آزاردهنــده بازگــو نمی کننــد، یکــی از پیشــنهادهای خــوب در دوره کرونایی اســت. پس از 
 شــنیدن دســتورالعمل های کدبانوگــری بــرای چگونگــی لعــاب دادن بــه قورمه ســبزی، تنهــا چیــزی کــه می دانــم 
 ایــن اســت کــه دوســت نــدارم شــیرین زبانی های خانــم مدنــی تمــام شــود. لاجــرم امــا مصاحبــه را تمــام و شــما را 

به خواندن این گفت وگو دعوت می کنیم. 

فه  کا
د ما ا د میر

معروفــی  داســتان   

علیرضا رأفتی

روزنامه نگار

اســت و نمی دانم اولین 
بــار از ذهــن و قلــم کدام 
نویسنده ســرازیر شده 
اســت. همان داســتانی 
کــه دو بیمــار را در اتاقــی 
بیمارســتان  یــک  در 
یــک  می کنــد.  روایــت 
بیمار بدحال رو به مرگ که گوشــه اتاق افتاده و 
یــک بیمار با وضع عمومــی بهتر که تختش کنار 
پنجــره اســت. بیمــار کنــار پنجــره هــر روز چنــد 
ســاعت از نماهای جذاب و زیبا و امیدوارکننده 
بیــرون از پنجــره برای بیمار دوم می گوید و بیمار 
دوم کــه دیگــر از زندگــی ســیر شــده بــا شــنیدن 
توصیفــات بیمــار اول کم کــم به زندگــی امیدوار 
می شــود و بــه شــوق رفتــن و دیــدن آن مناظــر 
زیبــای بیــرون پنجــره بیمــاری اش بهبــود پیــدا 
می کند و پس از بهبود بیماری می رود که منظره 
پشــت پنجــره ببینــد امــا متوجــه می شــود کــه 
پنجــره رو بــه یــک دیــوار بــزرگ اســت و بعــد 

می فهمد که بیمار اول اصلا نابیناست! 
حــالا حکایــت نگاه بعضــی نویسنده هاســت و 
تلاشــی کــه آنها برای امید دادن بــه مردم ناامید 
دارنــد. مــن هم دوســت ندارم ســیاه بنویســم. 
هر قدر هم که دنیا ســیاه باشــد. هر قدر هم که 
هــر چــه چشــم بچرخانیــم جــز ســختی و پلیدی 
نبینیــم، بــاز دوســت دارم چشــم هایم را ببندم 
و از زیبایی و امید بنویســم. اما مدتی اســت که 
دیگر هر چه از این پنجره نگاه می کنیم زیبایی را 
نمی بینیم. این یک حرف مثالی و آن یک پنجره 
نمادیــن نیســت. به واقــع، وقتی پشــت پنجره 
واقعــی خانــه واقعی مــان در ایــن شــهر واقعــی 
می ایستیم، واقعا چیزی از زیبایی پیدا نیست. 

یا به بیان بهتر اصلا چیزی پیدا نیست.
اوایــل شــروع آلودگــی هــوا در تهــران همین جا 
ج میلاد  یادداشتی نوشتم با این مضمون که بر
فانوس دریایی ســاحل تهران است و روزهایی 
که پیدایش نیســت بیم این را داریم که در این 
دریــا غــرق شــویم و به ســاحل نرســیم. امــا حالا 
ج میــلاد چنــد صــد متــری  بــر دیگــر صحبــت 
نیســت. دیگــر وضعیــت آلودگــی هوا بــه جایی 
رســیده کــه هیــچ چیــز از فاصله چنــد صد متری 
پیــدا نیســت و شــهر در ابــر غلیظــی از آلودگی و 
بی تفاوتــی مســوولان فــرو رفتــه اســت. و مــا 
همچنان پشــت ایــن پنجره ایســتاده ایم بلکه 

چیزی از زیبایی به چشم مان بیاید. 

تلنگر

می خواهم زنده بمانم

 گورستان ها 
جواب می دهند
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رودخانــه؟  یــا  اســت  اقیانــوس   دنیــا 

علی رئوف

روزنامه نگار

خیلی هــا می گوینــد کــه دنیــا اقیانــوس 
است. هر چه بروی و بگردی باز هم چیزی 
دارد که ندیده باشی و جایی دارد که نرفته 
باشــی. ایــن حرف هــا را نــه کســانی کــه 
پایشــان را از دالان خانه هاشــان بیــرون نگذاشــته اند کــه اتفاقــا 
. آنهــا هر چه بیشــتر  کســانی می گوینــد کــه دنیادیده انــد و مســافر
می رونــد و می گردنــد بیشــتر ایــن حــرف را تکــرار می کننــد کــه دنیــا 

اقیانوس است. 
همیشــه گشــت زدن و جســت وجو و کنکاش هر چیز بهترین راه 
شــناخت آن چیــز بــوده اســت اما بــرای مفاهیم بــزرگ باید بگردی 
نقطــه  یــا گوشــه ای را بیابی که کنکاش آن نقطــه درکی از آن مفهوم 
بــزرگ را بــه دســت بدهــد. بــرای یافتــن مفهوم بــزرگ ایــن دنیا هم 
گشــتن کل آن غیرمنطقــی اســت. نهایتــش مثــل جهانگردهــای 
بی هــدف بــه جمله ای برســی که دنیا اقیانوس اســت و نمی شــود 

همه گوشه و کنارش را در یک عمر انسانی گرد کرد.
یکــی از آن گوشــه های کوچکــی کــه می توانــد مــا را به مفهــوم بزرگ 
دنیا نزدیک کند گورســتان اســت. گورســتان ها مکان های غریبی 
اســت. همیشــه قدم زدن در گورســتان های قدیمی حسی غریب 
را در آدم برمی انگیــزد کــه خــودش هــم نمی فهمــد دقیقا شــالوده 
چند حس ناشــناخته اســت. این که بین ســنگ های کوچک و با 
دست  تراشیده شده یک گورستان قدیمی قدم بزنی و تاریخ تولد 

و فوت ها را بخوانی. در همه شــهرهای قدیمی این قبرها هســتند 
که تاریخ تولد صاحبان شــان به بیش از صد ســال پیش می رسد. 
احساس قدم زدن بر بالین کسی که صد سال پیشتر از تو به این 
دنیــا قــدم گذاشــته دریافــت جدیــدی از عالــم به انســان می دهد. 
این که شــاید این جهان چیزی باشــد شــبیه رودخانه. رودخانه ای 
از آدم هــا و چیزهــا کــه همیشــه می آینــد و می رونــد و کســی یــادش 
نمی مانــد قطــره قبلــی  آبــی کــه از روی ایــن ســنگ گذشــت دقیقــا 
داشت به چه چیزی فکر می کرد. گورستان ها فقط مختص آدم ها 
نیستند. برای همه چیزها و مفاهیمی که ما در این دنیا آفریده ایم 
نیز وجود دارند. برای مثال کارشناسان معتقدند طی چند ده سال 
دیگــر شــبکه های اجتماعــی تبدیــل می شــوند به گورســتان های 
بزرگــی از حســاب های کاربــری مــرده. حســاب کاربــری یــک مفهوم 
مجــازی از دنیــای پیچیــده فنــاوری اطلاعــات اســت و شــاید اصــلا 
نمود حقیقی هم نداشــته باشــد. اما گورستان دارد. همین نشان 
می دهــد کــه این مفهوم مجازی هم در دل این رودخانه قرار دارد و 

طوری می رود و جا می گذارد که آب از آب تکان نمی خورد.
بندرگاه هــای  کنــار  کــه  توجهــی  جالــب  گورســتان های  از  یکــی 
قدیمــی وجــود دارد گورســتان لنــج اســت. لنج هــا یکی از وســایل 
دریانوردی  اســت که از چوب ســاخته می شــوند یا بهتر بگوییم از 
چوب ســاخته می شــدند. اتفاقا در زمانه خودشــان هم تکنولوژی 
پیشــرفته ای بــه شــمار می آمدند و آدم ها از دیدن شــان انگشــت 
بــه دهــان می ماندنــد. اما حــالا دیگر علــم کار عالم دریانــوردی را به 
جایــی رســانده کــه جایگزین های بســیار بهتــری از لنج های چوبی 
روانــه ایــن عرصــه شــده و دیگر نه برای ســازنده و نه بــرای دریانورد 
به صرفــه نیســت کــه از لنج هــای چوبی اســتفاده کننــد.  به همین 
دلیــل هــم مکان هایی کنــار بندرهای قدیمی به وجــود آمده که در 
آنجــا جنــازه لنج هــای از کارافتاده را رها می کننــد و می روند. می روند 
تا باز گورستانی بنا شود برای راهنمایی انسان های جست وجوگر 

که: دنیا یک رودخانه است.
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